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  مقدمه
اند که به هنگام بحث از هر یک، ناگزیر از پـرداختن بـه    تنیده هایی درهم حماسه و اسطوره رشته

هـاي حماسـی    اگرچه در بسیاري از نقاط جهان روایات اساطیري با مجموعـه «دیگري هستیم و 
 ».سرایی از یکـدیگر جـدا و متمـایز نیسـتند     زمین اساطیر و حماسه کاملاً متفاوت است، در ایران

عناصـر  «گذارنـد و   قهرمانان شاهنامه غالباً از اسطوره قدم به حماسه می) 48: 1373کرینستون (
  )563: 1377بهار (» .ها است سازنده شاهنامه عمدتاً اسطوره

خـدایی او   -زمان با ماهیت پهلـوان  بعد اساطیري شخصیت سیاوش در منظومۀ فردوسی، هم     
اي کـه در ذاتـش سرشـته     طلبانـه  هاي صلح ش با همه ویژگیگردد و سیاو داراي بعد حماسی می

شود؛ زیرا پهلوان چه در اسطوره و  شده است، به دلیل ورود به فضاي حماسه، ناگزیر از جنگ می
همان نبرد شکوهمندي که سیاوش در ابتدا با افتخـار و شـجاعت بـه    . چه در حماسه باید بجنگد

آرایـی   آیـد و بـه صـف    یک نبرد حماسی بیـرون مـی  شتابد، در پایان قصه از شکل  سوي آن می
شـود و دقیقـاً از    تبـدیل مـی   ،گنـاه اسـت   نیروهاي افراسیاب براي کشتن سیاوش کـه یـک بـی   

جاست که قصۀ سیاوش از فضایی حماسی به سـمت و سـوي دنیـایی اسـاطیري متمایـل       همین
سـیاوش،  . ودش ـ ترین بخش ماهیت اساطیري سیاوش در مرگ وي خلاصـه مـی   بزرگ. گردد می

اش دوبـاره بـه     يا  گذارد و با مرگ اسطوره اسه میاي است که قدم به جهان حم قهرمانی اسطوره
حماسه معمولاً روایتی در اصل الهی اسـت کـه   «ریم که یحال اگر بپذ. گردد دنیاي اسطوره بازمی
ار دیگر در توجیه شخصیت سیاوش در منظومـۀ فردوسـی دچ ـ  ) 574: همان(» انسانی شده است

  . سردرگمی نخواهیم شد
ناپذیري در برابر قدرت و شهوت و پرهیـز از   وجود سیاوش که تحریک ۀگون هاي مقدس جنبه     

احی بعد اساطیري هستی او را در برابر بعد حماسی وجودش پر رنـگ  کشی است، طرّ حسد و کینه
شدن خون زنده و تپندة او  تهریخ. سازد و از خون چنین پهلوانی است که باید گیاهی زایا بروید می

به عنوان یک قربانی معصوم و آگاه از راز هستی، ادامۀ ناگزیر حیـات اوسـت و تبلـور زنـدگی در     
نباید بـا  ) ع(گونه که مسیح  همان. سابقه نیست هاي جهان بی   هایی از این دست، در اسطوره مرگ

داننـد و بـه او القـابی     ی مـی غالباً مسـیحا را موجـودي فـوق طبیع ـ   . پایان برسد ۀمرگش به نقط
دانیم مسـیح نمـودي بـارز جـز      اما تا آنجا که می. بخشند، همچون برگزیده، صالح و پسر خدا می

هاي فـوق طبیعـی و القـاب    هروست که در طول تاریخ بـه دیـدگا   پیامبري ندارد و شاید از همین
تقریباً یـک موجـود فـوق    ف تمثیلهاي کتاب اخنوخ، مسیحا را  لّؤم«. شود العاده نزدیک می خارق
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داند و به او القابی می دهد که پس از آن در کتاب عهد جدیـد بـه عیسـی داده شـده      طبیعی می
امـا اگـر قـرار باشـد     ) 134: 1376بهـار  (» ... .مسخ شده، برگزیده، صالح و پسرانسان: است مانند

احتمـالاً   پیدا کنـد  اي پیامبري چون مسیح راه به حماسه بیابد و در فضایی حماسی رنگ اسطوره
کاري سـیاوش را   گونه که کیخسرو با تولّدش خویش گونه پیدا خواهد کرد و همان شمائی سیاوش
گـردد تـا خیـر و     نیز سه روز پس از مرگ دوباره به جهـان بـازمی  ) ع(مسیح  ،رساند به سامان می

هـاي   همـانی  کید ایندر این رهگذر، شاید بتوان تأ. عدالت و نیکی را براي همیشه زنده نگاه دارد
  .هستی و حضور این دو شخصیت را بیشتر بر مرگ آنان دانست تا زندگی آنها

  
  و سیاوش) ع(مسیح 
اي چون عیساي مسیح در چهار چوب الهیات، ادیـان و مـذاهب    العاده بودن انسانِ خداگونه خارق
جیـل اربعـه، متـی،    طور طبیعی همین عیساي ناصري خواهد بود، با دوازده حواري خویش و انا به

 ـ امـا وقتـی ایـن انسـان خداگونـه  قـدم بـه بـی        . لوقا، مرقس و یوحناّ گـذارد   ادبیـات مـی   ۀکران
گـدازد و از   شود و عشق جسمانی پیکـرش را مـی   آغاز میهایش  وسوسه) 9: 1362کازانتزاکیس (

س مجالی براي وصال با مریم مجدلی روح ُعشق جسـمانی   خواهد و سرانجام نیز با او نرد ه میالقد
اقل به روایـت   . شود کند و صاحب خانواده و فرزندانی می بازد و سپس با ماري ازدواج می می یا حد
جا گاه تمـایزات و گـاه ایـن     افتد و در این اکیس در آرزوي زندگی مادي به تب و تاب مینرکازانت
در آثار گذشـتگان   اگر مسیح. آورد هاي دو شخصیت امکان سنجش و تطبیق را فراهم می همانی

فی می شـود؛  برگزیده، صالح و پسر انسان و پسر خدا، موجودي فوق طبیعی معرّ: با صفاتی چون
جـاي   ت نیز در جايهاي الوهی سیاوش نیز در شاهنامه، ضمن آن که صالح و برگزیده است، جنبه

  .گردد منظومه در وجود او متبلور می
دربارة رازي که در زیبایی ) 19-17: 1363مینوي ( 264-300وقتی سودابه در فواصل ابیات      
  : گوید پرسد، سیاوش می سیاوش نهفته از وي می ةچهر

ــویش    مـــــرا آفریننـــــده از فـّــــر خـــ
  

ــیش    ــارین ز پـ ــد اي نگـ ــان آفریـ ــت (چنـ   )299بیـ
  

  : گوید داند و به سودابه می او سیمایش را برخوردار از فرّة ایزدي می   
ــس   ــا ک   مگــويتــو ایــن راز مگشــاي و ب

  

ــرا جــز نهفــتن همــان نیســت روي        )300بیــت(م
  

شوند، از جمله رازي که در پیکر و سیماي سیاوش  هرگز گشوده نمی ،برخی رازها در منظومه     
وجود دارد و او اصرار در اختفاي آن دارد و به شکلی مرموز خود را نیز ملزم به سر به مهـر نگـاه   
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اي از  گیر سیاوش وامدار نظري الهی بدوست، گـویی او تکّـه   چشمزیبایی . نماید داشتن آن راز می
دیگران خود بخـود،  . نماید وجودش از وجود  خداست و آفرینش و خلقتش با دیگران متفاوت می

دارند و نوري که هستی او را فرا گرفته شاید همـان نـوري باشـد کـه خداونـد       وي را دوست می
هـدي االلهُ  . (کشـاند  خوانـد و مـی   ش را بسویش مـی خوی برخی برگزیدگان و نظر کردگان خاصی

  )35: ، نورکریم قرآن؛ لنوره من یشاء
  : گوید اختیار می کند بی وقتی افراسیاب او را در توران زمین ملاقات می

ــدار او   ــوب دیـــ ــده ازخـــ ــرا دیـــ   مـــ
  

  )1282بیــت  ( بمانــده ســت، دل خیــره در کــار او     
  

  : گوید و یا درباره وي می     
ــن  ــه زی ــان    ن ــود در جه ــردم ب ــه م   گون

  

ــان    ــر جهـ ــالا وفـّ ــین روي و بـ ــت (چنـ   )1279بیـ
  

به تصریح قول حکیم طوس باید راهی به عالم رمز و  ،متن شاهنامه ةطبیعی است که خوانند     
اگرچه سیاوش، به عنوان پهلوانی زیبا در شـاهنامه  ) 125-123ابیات : 1373فردوسی . (معنی برد
ا تأکید در این مقال بیشـتر بـر تـأثیر فـوق طبیعـی وجـود و هسـتی         میه قرار مورد توجگیرد، ام

در قرآن کـریم عیسـی   «. دارد) ع(سیاوش بر اطرافیان وي است که مشابهتی پیامبرانه با عیسی 
مسیح به عنوان عبد خوانده شده است که به معنی مخلوق و مملوك است و تصریح به این نکته 

ت ندارد و جـز مخلـوق  و   وجه مرتبۀ الوهی ف اعتقاد نصاري وي به هیچناظر به آنست که بر خلا
خوانـد    خـدا مـی   ةرانـد خـود را بنـد    که وي در نخستین سخنی که بر زبـان مـی   این. بنده نیست

بـا   کـریم  بنابراین عقیدة قـرآن ) 22: 1378آریان ( ».شامل تأکید در همین معنی است) 43/59(
آیـد و   شمار مـی  از مقربّان الهی به) ع(البتّه در قرآن، عیسی . یابد عقیدة نصاري کاملاً مغایرت می

  .گردد، انجیلی که در آن نور و هدایت است به او انجیل اعطا می
در . شـمارد  خوانند، اما قرآن وي را یکی از رسولان الهـی مـی   نصاري مسیح را پسر خدا می«     

گـردد،   ي خـود چنـین مقـامی قائـل مـی     که بـرا  خدا و عیسی، عیسی از این ۀقرآن ضمن مکالم
یسی جایگاه قرآنی خـویش  در احادیث نیز ع) 62: 1371رابرتسون(» )4/172. (ورزد استنکاف می
  .کند را حفظ می

در جایگاه تطبیق و تحقیـق در موضـوع مـورد    ) ع(رسد که چهرة قرآنی مسیح  نظر می اما به     
نباشد، زیرا در روایـات و کتابهـاي مربـوط بـه     بحث به اندازة چهرة وي در روایات قابل پژوهش 

اي از فقر و زهد و حکمـت  دارد و دقیقـاً از همـین     جلوه) ع(الانبیاء تصویر عیسی تاریخ و قصص
  .کند هایی با قهرمان مورد بحث شاهنامه پیدا می فرازهاست که وي  این همانی
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اما زندگی مسیح از همـان  زندگی مسیح و سیاوش  هر دو در رنج و سختی طی شده است،       
که در مورد سیاوش بایـد گفـت از    درحالی ،یابد گردد و تا پایان نیز ادامه می آغاز هدفمند آغاز می

شود و در طول منظومه از اهـداف   پرده برداشته نمی -شاید عامدانه-هاي سیاوش  افکار و اندیشه
مهري اسـت   خصیت وي راز سر بهآید و بازتاب ش طور شفاّف سخنی به میان نمی به يو مقاصد و

  .برد مخاطب را در حالت ابهام فرو می ،که در سراسر منظومه
کند،  هوس در وجود هر دو مرد جایی ندارد، ثروت و ظواهر زندگی کششی در آنان ایجاد نمی     

شـوند و در جـوانی بـه     اند، هر دو قربـانی مـی   هر دو به نوعی با مردم پیرامون خود فاقد مشابهت
شاید بتوان در مرگ این دو قهرمان اساطیري وجه مشترك بیشـتري یافـت تـا    . روند گاه می تلق

میـرد و دیگـري را گـردن مـی      زندگی آنها و باز هم نه در شیوة مرگ زیرا که یکی بر صلیب می
در معنا و  مفهـوم قربـانی   است باید گفت  قصد ما از بیان مشابهت مرگ بین آن دو تعمقی . زنند

  .اي و شخصیت نسبتاً مشابه اسطورهبین  د
خوریم، آیـا  ایـن نمادهـا     اگر امروز در ادبیات غرب و شرق به نمادهاي خون و قربانی بر می     

شـدة رسـتگار کـه بـار اشـتباهات، گناهـان و        هـا بـه یـک مظلـوم قربـانی      حاکی از نیاز انسـان 
و آیا این انسان قربانی کـه معمـولاً   کشند نیستند؟  ها را بر دوش می هاي اقوام و ملّت اندیشی کج

رود با مرگش پاسـخ همـۀ مجهـولات، رازهـا، سـؤالات و ابهامهـا، رنجهـا،         آگاهانه به مسلخ می
  !تواند بدهد؟ شده می خاطرش کشته تلاشها، و جنگها و نبردهایی را که به

بـراي زنـدگی    طبیعتاً این نوع مرگهاي آرمانی، نه یک نقطۀ پایان که تنها یک ویرگول است     
  .یابد درخشان آرمانی که  پس از آن ادامه می

شود و وقتـی او   ت، او پس از سه روز زنده میروست که در نگاه دوستداران مسیحی هم از این     
پاسـخی اسـت بـه خـواهش درونـی      » انّی اذهب الی اَبی فی السماء«: گوید به قوم خویش می

نوید ادامـۀ  . اشتباهات و خطاها و داوریهاي نابحقِّ بشري هستندهایی که در انتظار تصحیح نانسا
ناپذیر مردمی که همیشـه در جسـتجوي عـدالت     مرهمی است بر زخمهاي التیام) ع(حیات عیسی

  .دهد، جاي شگفتی نیست اي دیگر در شاهنامه رخ می گونه سرگردانند، پس اگر این اتفّاق به
وجـوي   ه در پی زن اسـت و هـوس و نـه در جسـت    سیاوش، مسیحاي شاهنامه، کسی که ن     

توزي و سیاه دلـی افراسـیاب    قدرت و مقام و ثروت، به خاطر هوس سودابه، حسد گرسیوز و کینه
سرشت  حال اگر کیخسروي از نسل و نژاد او نیاید و حضور ناب یک انسان پاکیزه. شود کشته می

  !تواند داشته باشد امه چه توجیهی میرا با تولّدش به ثبت نرساند، فلسفۀ مرگ سیاوش در شاهن
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کند و پس از  سیاوش به هنگام مرگ آخرین، سخنان مرموز خود را در گوش اسبش نجوا می     
ماند، و کیخسرو بـا حفـظ    چنان مخفی می او و تا پایان قصه، کم و کیف این نجواهاي رازآلود هم

ي، که در سیاوش نیسـت، جهـانی   خصلتهاي برگزیدة پدر و افزون بر آن، خوي و خلق سلحشور
. آورد شده فـراهم مـی   پر از عدالت و آرامش را که مقدماتش به برکت وجود پدرش سیاوش تعبیه

ه و ابر و ر اما کیخسرو نیز در پرده یـا، همـین کـه رسـالت خـویش را بـه پایـان        ؤاي رازآمیز از م
کیخسرو . یست که کیخسرو استگویی پایان زندگی سیاوش، خود او ن. گردد رساند، ناپدید می می

یافتن اندیشۀ زندگی پس از مـرگ اسـت    تتولّد کیخسرو عینی. است) ع(به نوعی بازگشت مسیح
وجـود   که اگر در اسطوره و ادیان و الهیات به شکلی ارائه شده که گاه جاي مجادله و بحث را بـه 

  .است یده وس ارائه گردماي قابل قبول و مل آورده، در حماسۀ فردوسی به شیوه
  

  و سیاوش )  ع(مرگ مسیح 
  اي اسـت   سـیاوش، تصـویر شـاهزاده     اگرچه لحظۀ مرگ سیاوش از نگاه نویسندة کتـاب سـوگ  

عصر ساسانی  ةکنند نومیدو آن اجتماع بسته  ةثمر ]که  [بالقوه توانا و بالفعل درمانده و نومید ... «
زان بودن و زرد رخساري سیاوش نه از لر«اما بهار معتقد است که ) 62: 1375مسکوب (» ...است

دهد و کوچکترین اصراري به زنـده   بیم اوست، او در برابر افراسیاب کوچکترین ضعفی نشان نمی
لرزان بودن و زردي رخسار او از ضعف تن است نه روح، او را به تیغ و تیـر آنچنـان   . ماندن ندارد

اما اگر زمان و دلیل مـرگ او را پایـان   ) 467 :1377بهار (» ... اند که از اسب فرو افتاده است  زده
جهانی وي بدانیم، شاید طرح موضوع توانایی و یـا نـاتوانی او در برابـر مـرگ      خویشکاریهاي این

  .نقش مؤثّري در تحلیل شخصیت وي نداشته باشد
 .اسـت  دهـد کـه خویشـکاري او بـه پایـان رسـیده        اي رخ مـی  مرگ سیاوش دقیقاً در لحظه     

خویشکاري سرنوشت مینوي دلپذیر ... اري وحدت کامل با آفریدگار و آفریده یگانه استخویشک«
عمل به خویشکاري پیمانی است با جهـان، بـا   ... خویشکار کامل انسان کامل است... آدمی است

خود و خدا و آنکه از خویشکاري در گیتی به فروهـر خـود پیوسـته از نیـک و بـد عـالم امکـان        
  )53: 1375مسکوب (» .در وحدت است فراگذشته و با خدا

تحلیلهـاي نادرسـت   . گذارد تا کار زمان خود را به انجام برسـاند  سیاوش قدم به شاهنامه می     
جا ناشی  از آن -چه در مداراهایش با کاووس و چه در سازگاریهایش با افراسیاب-دربارة سیاوش 

ا چنین نگرشی تمامی محاسبات شاهنامه شود که او را انسانی در عصر خود ارزیابی کنند که ب می
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در محاسـبات  . گـردد  شود و موجودیت سیاوش در این منظومه دچار تناقض می بر هم ریخته می
امروزي ما، مداراهاي وي با کاووس و گذشتها و سکوتش در برابـر سـودابه و افراسـیاب معنـایی     

ثمر رساندن خویشکاري خود  قصد به در حالیکه اگر سیاوش را نماد انسانی بدانیم که به. یابد نمی
زیـرا   .مانـد  پا به منظومۀ فردوسی گذاشته است، دیگر جاي بسیاري براي چون و چرا بـاقی نمـی  

عمل به خویشکاري تعهدي است که انسانی چون سیاوش در برابر خداي خویشتن و ذات هستی 
نیـز بـر   ) ع(کـه مسـیح    بر عهده گرفته است و این عمل شاید رنگ همان تعهدي را داشته باشد

ادان جدید اروپا، رستاخیز مسیح  و نـوع مـرگ وي را سـاختۀ متعصـبان     اگر چه نقّ. دوش داشت
عصـر جدیـد و اسـتاد     ةکـه نخسـتین نویسـند    رایمـا روس طور نمونـه   شمارند و به ت میمسیحی
معجـزات  .... «اسـت   بـوده  1768 -1727هاي  هاي شرقی دانشگاه هامبورگ در فاصلۀ سال زبان

عی کند و عیسی را یک مد شمارد و کتاب مقدس را آزادانه نقد می را مردود می) مربوط به مسیح(
شدن با مقامات از پـاي  ي، پیروانی گرد آورد و بر اثر درگیر داند که با وعدة امور ماد مسیحایی می

ق آرزوهاي خود جسد او را دزدیدنـد و داسـتان رسـتاخیز و    پیروانش به منظور تحقّ ] و [. در آمد
  )55: 1371رابرتسون . (»بازگشت نهایی او را ساختند

جـا نقـد مسـیحیت و فلسـفۀ وجـودي مسـیح نیسـت، از ایـن مقدمـه           چون هدف ما در این     
کـه مـرگ آن دو اسـت    ) سـیاوش و مسـیح  (ترك این دو اسـطوره  گذریم و به موضوع مش درمی
  .  پردازیم می

هـاي رمزگـونگی و    سـازد، جنبـه   رسد آنچه مرگ آن دو را به یکدیگر نزدیک مـی  به نظر می     
سرشت به نوعی تـداوم حیـات ایشـان     شدنِ این دو انسان پاك زیرا قربانی. رازوارگی آن دو است

در قبر و ظهور دوبارة وي  پـس از سـه   ) ع(ن پیکر عیسی مسیحشد حال در مسیحیت، گم. است
اي اسـت کـه خویشـکاریهاي خـویش را پـس از مـرگ        سرگیري اهداف انسانِ خداگونه از ،روز
مرگ زندة سـیاوش نیـز در تولّـد کیخسـرو بـه نـام       . کند ت دنبال میاش همچنان و تا ابدی زنده

خیر و عـدالت بـوده اسـت، بـراي تحقّـق اهـداف        اي از تخمه و نژاد کسی که آغازگر راه نماینده
  .یابد این بزرگمرد، تجلیّ می ةنشد عملی
اگـر در شـرح   «: نویسـد  نان مـی راي او ارنست  دربارة حقیقت وجودي مسیح و وجود اسطوره     

م را قبول نکند، ناچـار بایـد بـه    ق و مسلّف کند که جز امور محقّاحوال عیسی انسان خود را موظّ
ق معروف که در باب عقاید و آراء خ و محقّدر نظر ژوزف تورمل مور .ختصر اکتفا کردچند سطر م
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ت داشـته  نصاري تحقیقات بدیع دارد، عیسی در اصل مردي بوده است انقلابی که داعیه مسیحی
و  کنـد ها را از فلسطین اخـراج  یخواهد روم است و ظاهراً معتقد بوده است که با کمک خداوند می

حکومتی و سلطنتی ایجاد بنماید که در آن به راهنمایی او تمـام مـردم در خصـب و     در آنجا خود
ه است که رومیهـا او را بـه عقوبـت    سیاسی قضی ۀسبب همین جنببه نعمت به سر برند و ظاهراً 

  )56: همان(».صلیب که یکی از انواع مجازاتهاي رومی شمرده می شود محکوم کردند
اند و معتقدند کـه او وجـودي    موجودیت عیساي مسیح را انکار کردهبرخی محققّین نیز اصل      

گاه وجود جسمانی  اند و روحانی که هیچ تاریخی نداشته است و وي را موجودي غیرزمینی دانسته
باوریهـاي   هـا  و خـوش   اندیشـی  دانند که سـاده  و مادي نداشته است و در حقیقت او را خدایی می

البتّـه  . مسـیحیت ارائـه نمـوده اسـت     ۀصورت انسان مجسم به جامع ـپیروانش به تدریج او را به 
از ایـن میـان   . براي کشف و درك وجود تاریخی عیسی ناچار باید به متون نصاري رجوع کـرد «

      .پولس رسـول باشد عبارت است از نامه هاي  تر می ترین متون که خیلی هم از اناجیل کهنه قدیم
در رساله بـه فیلیپیـان ،   ...  شود ین خدا و عیسی یا مسیح قائل مینزدیکی ب ۀرابط ،در آنجا پولس

کند که داراي شخصـیت مثـالی از نـوع تجلیـات و      پولس، عیسی را به صورت خدایی وصف می
در ادبیـات  ) 57: همـان ( »اي به زمان و یا مکان او نیست مکاشفات است و در طی آن هیچ اشاره
است صرفاً روحانی، چنانکـه در مکاشـفات یوحنّـا کـه از     قرون اولیۀ میلادي نیز عیسی وجودي 

شود، هرگز از او چون انسانی کـه بـا او مـراوده داشـته باشـد،       اصحاب و یاران عیسی شمرده می
اش دربارة مسـیح   نیز در آثار تحقیقیکو شود چون  برخی از محققّین هم. آورد سخن به میان نمی

رود  تصـور مـی  ) 20: 1378آریان (» آورد میان نمیاصلاً هیچ صحبتی از یک عیساي تاریخی به 
تواند باشد که روزگاران درازي مـورد   که مورد مقایسۀ عیسی و سیاوش، بیشتر همان عیسایی می

اگـر  . آمده است گرفته و معبودي ابهام آمیز و رازواره به شمار می عبادتی عارفانه و مرموز قرار می
، خدایی باشد که )59ص (ات فارسی چهره مسیح در ادبیبه روایت قمر آریان در کتاب ) ع(عیسی
اندك به صورت انسان در آمده است، سـیاوش نیـز انسـانی اسـت کـه در شـاهنامه بـدون         اندك

است ت و خداگونگی پیوند خوردهصیرورتی، از همان آغاز تا انجام سرنوشتش به الوهی.  
از مریم بدون وسـاطت پـدر زمینـی    و  تولّد مسیح که به روایت قرآن کریم به شکلی متفاوت     

هاي داسـتانی بـا سـیاوش هماننـدي نـدارد، امـا از  دیـدگاه        قاگر در رویدادها و اتفّا ؛دهد رخ می
هایی دست یافت؛ زیرا سـیاوش نیـز از    همانی توان دربارة آن دو به این تولّدهایی  غیرمتعارف می
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اشــاره و در عــین حــال زیبــا و  آلــود و کــم آســاي عجیــب و از مــادري وهــم یــک ازدواج بــرق
تواند از دیـدگاه تولّـدي    این دو می  همانیِ این. گذارد داشتنی، در شاهنامه قدم به جهان می دوست

  . غیرمتعارف مطرح شود
کودکی و تولّـد عیسـی    ةدربارکریم اي که از قرآن  گونه هاي کرامت نظر می رسد که جنبه به     
در کودکی و خلقت ) 3/41( اش  و اقوال بالغانه) 19/30( بینیم از جمله سخن گفتنش در مهد  می

،  3/43(کـردن مردگـان    و شـفا دادن کـور مـادرزاد و زنـده    ) 3/43(بخشد  مرغی که بدو جان می
ی حتیّ ضمنی گونه وجه مشترک اگر چه در داستان سیاوش به عنوان اثري حماسی، هیچ) 5/110

طـور اساسـی انتظـار کرامـت و معجـزه       تواند داشته باشد؛ زیرا از یک قهرمان اثر حماسی، به نمی
دینـی   ةدهنـد  و حکمـت و رواج  از منظر مردي اهل زهـد ) ع(توان داشت، اما وقتی به عیسی نمی

اعتنـایی بـه    اش، بـی  نگریم، از این دیدگاه قهرمان حماسی ما، در پارسایی و زهد عارفانه میالهی 
  .شود متاع دنیوي و قدرت و هوس و قربانی گشتنش در جوانی به مسیح نزدیک می

. مسیح اهل بشارت دادن است، بشارت به فرا رسیدن ملکوت خداوند و رستگاري از راه ایمان     
 خورشـید تاریـک  «گوید، دربارة روزي که  او دربارة فرارسیدن واقعۀ عظیم پایان جهان سخن می

گوید که بر آن خدا  او دربارة ملکوتی سخن می) 13:19مرقس، ( »و ماه نور خود را باز گیردگردد 
دهـد، نیکـی سرنوشـت     اش داد سـخن مـی   هایی که مسیح دربـاره  نیکی. کند و بس حکومت می

ملکـوت  . اند و یگانه پشتیبانشان خداي یگانه است هایی است که از بدیهاي بطور قطع بریدهنانسا
ق می بر وعدهمسیح علاوه  اکنـون نیـز در عـالم هسـتی جـاري       یابد، هم هایی که با شروطی تحقّ

در حقیقت، این بـدان معنـی   «) 17:21لوقا، ( ».ملکوت خدا در میان شماست«: گوید او می. است
ــام او، در میــان شــما اســت ،، مســیح، اعمــال او]یعنــی[هــاي ملکــوت  اســت کــه نشــانه » پی

شمار آورد که اگر چه رهنمودهایی در زندگی بـه   توان کسی به مسیح را نمی) 12: 1373یاسپرس(
در مبـانی اعتقـادي وي   . گـذاري کـرده باشـد    دهد، دستگاه اخلاقی خودکفائی را پایه انسانها می
کاّن به اش بایـد تمـام    مایـه  ی کـم دست خداوند است و انسان با همـان اختیـار انـدك و توانـای     س

یکـی از  . تـر شـود   کار بندد تا هرچه بیشتر خداگونه تلاشش را باید در جهت نزدیکی به خداوند به
مشترك اعتقادي وي را با سـیاوش  فـراهم آورد،    هاي مایه تواند بن ویژگیهاي مهم مسیح که می
آنچه از قیصر است به قیصـر   بر قدرت نباید شورید،«: گوید او می. نظریۀ گریز از جدال وي است

و  ایـن  ) 17:12، و انجیـل مـرقس،    21:22انجیل متی، (» باز گردانید و آنچه از خداست به خدا 
  .توان ملاحظه کرد سیماي بی جدال را به وضوح در سیماي سیاوش نیز می
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همـانی   این ها و تعالیم مسیح اگر چه نه مستقیم، ولی تلویحاً با افکار و اعمال سیاوش اندیشه     
هـاي مسـیح اسـت،     هستی او شـکلی از اندیشـه   ۀهاي عارفان سیاوش مرد دنیا نیست، جنبه. دارد

و ) 21:23انجیـل متـی   (» ....گنجها را براي خـود بـر روي خـاك نیندوزیـد     «: گوید وقتی که می
دهد بـه مسـیح شـبیه     هیجانی از خود نشان نمی ،گاه که سیاوش در برابر قدرت، زن و شهوت آن
بندیها، یا در ردیف خیـر قـرار    وسطی وجود ندارد، و همه چیز در رده در دنیاي مسیح حد .شود می

توانید هم دنیا را خدمت کنیـد   نمی... کس دو خواجه را خدمت نتواند کرد هیچ« می گیرد و یا شر 
  )24:6انجیل متی (» هم خدا را

او دربـار  . اب راه بینـابین وجـود نـدارد   کاري، احتیاط و انتخ بینی سیاوش نیز سازش در جهان     
دهد، حتیّ عرق ملیّ و وطن و خاك ایران  کاووس را با  نیرنگ سودابه در یک کفّۀ ترازو قرار می

اخلاقی و زبونی و ضـعف   هاي گناه و بی اي که از تیرگی کفّه. گذارد ترازو می ةـرا نیز در همان کفّ
نچه در پیش روي خواهـد داشـت، احتمـال کورسـوي     و به تصور آنکه آ است  به سیاهی گراییده

وقتـی مسـیح مـی    . شتابد آمیز می عنوان تنها گزینه به سوي جهانی ابهام خیري در آن هست، به
با شریر مقاومت نکنید  و هر که به رخساره راست تو سیلی زد آن دیگـر را بـه سـوي او    «: گوید

گیس از تصـمیم هولنـاك پـدر، سـیاوش را     اي که فرن آیا به لحظه) 40و  39: 5متی(»...بگردان 
مقاومت فقط هـر دو سـوي رخسـارش را     کند و سیاوش، بی آگاهاند و او را به فرار ترغیب می می

  همانند نیست؟ ،گیرد مقابل افراسیاب می
هر کس به زنـی بـه   «زن سخن می گوید که  ةه او وقتی دربارپاکیزگی مسیح و سرشت منزّ     

، سیاوش مسـیحاگونه  )36:14لوقا ( »خود در دل با او زنا کرده است چشم شهوت نظر می افکند
آورد که در منظومۀ حدود چهار هزار بیتی فردوسی و در موقعیتهـاي مختلـف حتّـی     را به یاد نمی

طور  در دنیاي سیاوش، محبت، نیرویی است که به! آید وجود نمی بار زمینۀ وسوسه نیز در او به یک
 ـ     ریز می طبیعی از وجود او سر هـاي   حتّـی خدُعـه  . گردنـد  ت مـی شـود و همـه شـامل ایـن محب

شـدن بـه    گشاید و جز در لحظۀ روانـه  آفرین گرسیوز نیر راه کینه و خشم را بر سیاوش نمی مرگ
گشـاید، او را   پسند و شایستۀ پهلوانان حماسه مـی  چندان دل گاه که سیاوش زبان به نفرین نه قتل

بینیم که گویی او تنها بـه قصـد تلألـو نیکـی و تابانـدن اشـعه        ر میاي از نوري مسیحاوا در هاله
سـخنان سـیاوش در    ةخوبیهاي ناب بر پهنۀ شاهنامه ظهور کرده است، اما باید دید که آیا عصار

  !گردد انجامد و یا صرفاً به نمادها و رمزهایی منتهی می منظومه به نظامی فکري می
داده است و اگر  مردمان را تحت تأثیر قرار می -اما به شیوة خود-چون مسیح  سیاوش نیز هم     
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ه به گردش فراهم آمده ثیر فراوانی در محافل محدود و انبوه مردمانی کأدر حیات خود، ت«مسیح 
و اخلاقـی همگـان را   جسـمانی  سیاوش نیز به دلایل مختلف ) 54: 1378آریان (» .بودند داشت

نمـود و   هاي زیباي جسمانی که در زنان تأثیرگذار می داد و صرف نظر از جلوه حت تأثیر قرار میت
ی با دشـمنانش  حضور مثبت او در رویارویی حتّ ،دیدند حتیّ گاه او را از خیل انسانهاي خاکی نمی

  :  لین ملاقاتش با افراسیابدر او. نیز قابل توجه است
  بــه روي ســـیاوش نگـــه کـــرد و گفـــت 

  ه ریــن گونــه مــردم بــود در جهــان    نــ
  

  جفـت که ایـن را بـه گیتـی کسـی نیسـت      
ــان  ــر مهــ ــالا و فّــ ــین رو ي و بــ   چنــ

ــات (                 )1278،1279شــاهنامه، ابی
  

زمـین و پیشـنهاد    ویسه براي تحکیم و تقویت موقعیـت سـیاوش در تـوران    هاي پیران تلاش     
کنـد،   است که پیران نسبت به او احسـاس مـی  مهري از سوي وي به سیاوش نیز، بازتاب ازدواج 

ـب جـاه و    خستگی سیاوش از اطرافیان، پدر، دربار، سرداران، زنان، تورانیان، که همگیِ آنان در ح
شـود، خسـتگی مسـیح نیـز هسـت       تـر مـی   مال و قدرت و زن، آتش درونشان هر لحظه پر زبانه

ت یافتـه، هـیچ یـک از آنـان عطـش      به این جهان آمدم و همه آنان را مس ـ«: گوید که می وقتی
انجیـل متـی،   (» نداشت، و بدین سان، دلم از فرزندان آدمیان خسته شد، چه آنان به دل نابینایند

، مسیحِ خسته از انسانهاي کور دل، انسانهایی که عطش عشـق در آنـان مـرده و مسـت     )22:14
گونـه وجـه مشـترکی بـا      سیاوشی که گاه هیچ. شباهت به سیاوش نیست اند بی دنیاي فانی گشته

شـود، چـه در روزهـاي پایـانی      قهرمانان شاهنامه ندارد، چه زمانی که عازم نبرد با تورانیـان مـی  
اگر سیاوش را مسیحاي شاهنامه بنـامیم، او از ایـن دیـدگاه بـا رسـتم،      . زندگیش در توران زمین

تـر از سـیاوش    واقعـی  تـر و  تر، مادي پرورش دهندة خویش نیز مشابهتی ندارد، زیرا رستم، زمینی
گیـرد و زیبـاییِ وي، خـردش و     رستم در خوابگـاهش تحـت تـأثیر تهمینـه قـرار مـی       .نماید می

کنیم کـه او   بار در شاهنامه با سیاوشی برخورد نمی که حتیّ یک حال آن .ستاید اش را می مجموعه
خـاطر   رستم بـه . تحت تأثیر زنان و یا حتیّ همسران ممتازش فرنگیس و جریره قرار گرفته باشد

گرانـه   افتد، در نبرد بـا اسـفندیار بـه افکـار خدُعـه      جویی می جنگد، به فکر انتقام وطن و ایران می
... طلبی، عشق یا شـهوت و  گاه نمودي از انتقام، قدرت اما هیچ... ریزد و گردد، خون می متوسل می

نان شـاهنامه وجـه مشـترك    بینیم، او تنها در جنبۀ شجاعت و نبرد با دیگر قهرما در سیاوش نمی
و  تواند باشـد، او تنهـا بـه جنـگ بـا شـرّ       اما دلیل نبرد سیاوش جز در تقابل خیر و شر نمی. دارد

اي را تـداعی   رود و بس؛ روزهاي پایانی زندگی سیاوش همـان مـلال و خسـتگی    نمودهایش می
  .سازد که مسیح بدان مبتلاست می
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  گیري  نتیجه
. کشـد  ها را بر دوش می وار مسیح و سیاوش رستگاري همۀ انسان یرسد که مرگ قربان نظر می به

گون شرق و غرب، همیشـه بـارِ یـک مظلـوم را بـراي       دهد که فرهنگهاي گونه تجربه نشان می
کند و اگر در ایران باستان، این مظلوم سیاوش است، بعدها  نجات معنوي خویش با خود حمل می

زمین، گونۀ دیگري از این مظلومیت را در چهرة نوادة  انو پس از ظهور اسلام و ترویج آن در ایر
  .توان یافت می) ع(پیامبر اسلام حسین بن علی

مسیح و سیاوش هر دو در جوانی به ناکامی زندگی دنیایی را وداع گفته، قربـانی ظلـم گـروه         
گرداگـرد   انـد مردمـی کـه    اند که هنگام قربانی شدن آنها، سکوت کرده اي از مردم گشته گسترده

خـواهی پـیلاطس، در جهـت    انـد و در پاسـخ نظر   ن دو گرد آمدهمسیح و باراباس در روز اعدام آ
کننـد، همـان    شوند و در مرگش اعتراض نمـی  شدنِ مسیح می انتخاب یک قربانی، خواهان کشته

ان هایی هستند که در  مرگ سـیاوش نیـز حتّـی اگـر اعتراضـی  در دل دارنـد اعتراضش ـ       انسان
کشـد تـا بفهمنـد حـق بـا       چندین قرن طـول مـی   ،مردمی است کهخفۀ از گلو برنامۀ  فریادهاي
  .کیست

شکنی و وفاداري، ضعف و استواري و از همه مهمتر نوسان  کشمکش میان تن و جان، پیمان     
کشندة بین زندگی خاکی و گرایشهاي افلاکی، سراسر زندگی مسیح و سیاوش را آکنـده اسـت و   

  . راي برقراري آشتی بین این دو جنبۀ حیات اصل ماجراستنبرد درونی آنان ب
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